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علی اصغر کشــانی | دریا و ماهی پرنده عنوان 
فیلمی اســت بــه کارگردانــی مهرداد غفــارزاده، 
نویســندگی مهــرداد غفــارزاده و اکبــر روح و 
تهیه کنندگی امیر پورکیان که سه سال پیش ساخته 
شد و در همان  سال یعنی  سال ۱۳۹۳ در بخش هنر 
و تجربه سی وسومین دوره جشنواره فیلم فجر نیز به 
نماش درآمد. دریا و ماهی پرنده داستان های مرتبط 
با زندگی مشقت بار نوجوانی ۱۷ساله به نام احسان را 
روایت می کند که نه توانایی تکلم و نه شنیدن دارد. 
او که بدون ارتکاب جرم در مرکز بازپروری نوجوانان 
بزهکار در یــک منطقه محروم به ســرمی برد؛ بارها 
و بارها تلاش می کند بی گناهی خود را با نقاشــی به 
دیگران ثابت کند، ولی هیچ کس نقاشــی های این 
نوجوان را درک نمی کند، به جز یک مشاور که خانمی 
بسیار مهربان و دلسوز اســت. احسان چند باری نیز 

تلاش به فرار از مرکز بازپروری می کند، اما...
دریــا و ماهی پرنده که از حضــور بازیگرانی چون 
همایون ارشــادی، نیوشــا ضیغمی، امیرحســین 
رســتمی، نادر فــلاح، علی اکبر صحرایی، ارشــیا 
طالبی، محمد رحمانی، مریلا موسوی، زری آقایی، 
مهرداد غفارزاده و... بهــره برده؛ تاکنون نمایش های 
جشــنواره ای موفقی داشته و به عنوان مثال توانسته 
جایزه بهترین فیلم جشنواره موندنس آمریکا را از آن 
خود بکند. این فیلم همچنین برنده جایزه منتقدان 
مســکو، بهترین فیلم هیأت داوران بیست ونهمین 
جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
همدان و بهترین بازیگر نوجوان در جشنواره اسپانیا 

شد.
کارگردان فیلــم دریــا و ماهی پرنــده، مهرداد 
غفارزاده، فعالیت هنری خود را با نوشتن داستان های 
کوتاه از  ســال ۱۳۵۹ آغاز کرده و ســپس در ادامه 
مجموعه داســتا ن هایی برای کودکان و نوجوانان و 
نیز بزرگسالان منتشر کرده اســت. او مدتی هم در 

مطبوعات نقد ادبی و سینمایی می نوشت. غفارزاده در 
رادیو و تلویزیون نیز فعالیت داشت و به مستندسازی 
روی آورد. ایــن کارگــردان نخســتین فیلم بلند 
سینمایی خود گیرنده را در  سال ۱۳۹۰ کارگردانی 
کرد که موفق به دریافت دو سیمرغ بلورین بهترین 
فیلمنامه و بازیگر مرد برای ســعید راد از جشنواره 
فیلم فجر شد. دریا و ماهی پرنده دومین ساخته بلند 
داستانی این کارگردان است که در بخش هنروتجربه 
جشنواره سی وسومین جشنواره فیلم فجر به نمایش 
درآمد و این روزها نیز روی پرده سینماهای این گروه 

رفته است.
مهرداد غفارزاده در یادداشتی درباره این فیلمش 
چنین گفته: در روزهای نه چندان دور مواجه شــدن 
با یک فکــر و تفکر و ایده و اندیشــه به راحتی پیش 
نمی آید. این روزها برخورد اندیشه ها لحظه به لحظه و 
ثانیه به ثانیه اتفاق می افتد، اما امروز به خاطر فضای 

مجازی، صبح ها که از خواب بیدار می شــوید با انواع 
تفکرات اعتقــادی، اجتماعی، سیاســی و فرهنگی 
آدم هایی از طبقات مختلف روبه رو می شــوید، دیگر 
اندیشــه ها فقط در ذهن ها باقی نمی مانــد. روزها و 
لحظه ها لبریز از فکر و خیال هســتند. در این میان 
هیاهوی عجیب و غریب فکرها و اندیشه ای در افکار 
مردم باقی می ماند که ذات الهی و خدایی و آسمانی 
داشته باشــد، چرا که خدا مطلق است و جاویدان و 

تفکر الهی در هیچ چهاردیواری محصور نمی ماند. 
این فیلمساز به پرســش هایی درباره فیلم دریا و 

ماهی پرنده پاسخ داده است که در ادامه می خوانید...
  دریــا و ماهــی پرنده دربــاره بچه های 
ناشنوایی است که قادر به تكلم نیستند. چنین 
کاراکترهایی از این رو که در روانشناسی و نیز 
در رفتار با افراد و با نوجوانان عادی تفاوت هایی 
دارند، نیاز به شناختی دقیق تر و بهتر دارند تا 
بشود تصویری ملموس و باورپذیر از آنها روی 
پرده ارایه کرد. می توانید بگویید شما به عنوان 
کارگــردان این فیلم درباره ایــن بچه ها چه 

تحقیقاتی کردید؟
اولش باید ایــن نکته را بگویم که مــن هم مانند 
خیلی های دیگــر پیش از این فیلــم هیچ ارتباطی 
با فضا و زندگی بچه های ناشــنوا نداشتم. نه این که 
ندانم زندگی  و دشواری های شــان چگونه است؛ نه. 
منظورم این است که مثل اغلب آدم ها از عمق مسائل 
و مصائب و حتی شیرینی های زندگی شان دور بودم و 
فاصله داشــتم و فقط یادم است که تنها کاری که در 
موردشــان کرده بودم، گزارشی بود که سال ها پیش 

در سروش نوجوان در این رابطه نوشته بودم...
  آیا آن گزارش نقشــی در ریشه گیری این 

فیلم و حداقل کاراکتر احسان داشت؟
اگــر دقیق بگویــم؛ نمی دانم. همیشــه ریشــه 
شــکل گیری این جــور چیزها آرام و بطئی اســت 

و نمی شــود یک نقطه معیــن را به عنــوان لحظه 
ریشــه گیری یک ایده تعیین کرد. حالا هم در پاسخ 
شما؛ شــاید هم آن گزارش روی شــکل گیری این 
شخصیت نقش داشــت، اما دقیق نمی توانم بگویم 
که مثلا با یک تحقیق از پیش تعیین شده سراغ این 

شخصیت رفته ام.
  همكار فیلمنامه نویس تــان چه؟ نقش او 

چقدر بود؟
من با همکاری آقای اکبر روح در کنار هم فیلمنامه 
گیرنــده را کار کرده بودیم. اما در مــورد فیلم دریا و 
ماهی پرنده، طرح اولیه و به گفتــه بهتر ایده اصلی 
کار با من بود و وقتی احســاس کــردم و دیدم که به 
ساخت چنین فیلمی احســاس نیاز دارم، به ایشان 
پیشنهاد دادم فیلمنامه را بنویسد. ایشان هم ورودش 
به کارهای ســینمایی با فیلم های من بود و از آن جا 
که قبلا در کارهای کوتاهم تحقیقاتی درباره بچه های 

کانون اصلاح و تربیت داشتم و حتی پیشتر یک فیلم 
کوتاه هم به نام روز ملاقات درباره کانون ساخته بودم، 

این روند همکاری خوب و سریع پیش رفت...
  آیا در روند تحقیق و پژوهش های کار بود 
که علی اکبر صحرایی را انتخــاب کردید تا 

بازیگر نقش ناشنوای فیلم باشد؟
نه، او را با فراخوانی که در آموزشگاه های ناشنوایان 

داشتیم، از بین ۷۰ نفر انتخاب کردیم.
  ظاهرا عامدانه قصد داشــتید در فیلم تان 
یك ناشنوای واقعی این نقش را بازی کند؛ چرا؟

این موضوع چالش من بود. می خواســتم پسری 
را انتخاب کنم که بازیگر و تا حدودی شناخته شــده 
باشد، اما احســاس می کردم به طور قطع نمی تواند 
و بــازی اش اغراق آمیز و خیلی نمایشــی، تصنعی و 
غیرواقعی می شود. من سختی این کار را پذیرفتم تا 
کار واقعی شود، برای همین همه چیزش واقعی بود، 
مثل صدایــی که از گلویش بیــرون می آید، حرکت 
دســتانش، نشــنیدن خیلی چیزها، توجه نکردن و 
نگاه کردن به موضوعی که خودش دلش می خواست 
در حین حرف زدن دیگــران و... همه طبیعی بود. او 
آن قدر باهوش بود که خیلی زود با گروه فیلمبرداری 
و همین طور داستان ارتباط برقرار کرد و من از وسط 
کار دیگر حس نکردم او ناشنواست، چون با یک اشاره 

آنچه را می خواستم، انجام می داد.
  در فیلــم در جاهایــی می بینیــم که او 
کاراکتری است که با این که ازش انتظار نداریم، 
اما در برخــی جاها در دفاع از خــود ناتوان 
عمل می کنــد؛ به خصــوص افتادنش در دام 
بزهكاران که این بی دفاعی او را برجسته تر هم 
می کند. می توانید بگویید این ریزه کاری ها و 

خرده روایت ها از کجا و چگونه وارد قصه شد؟
خب مثل هر فیلم دیگــری در دریا و ماهی پرنده 
هم چند خرده  ایده وجــود دارد که اینهــا در کنار 
روایت اصلی تعریف شده و به عبارت بهتر می آیند و 
به ساختار اصلی کمک می کنند. در حقیقت در این 
فیلم ایده اصلی ما زندگی نوجوانی در زندان اســت 
که نمی تواند از خودش دفاع کنــد و روی در و دیوار 
نقاشــی می کشــد. بعد برای این که این موقعیت را 
تأثیرگذارتر و برجسته تر کنیم، خرده ایده هایی به کار 
افزوده شــد تا در آن هدف اولیه به موفقیت بیشتری 
برسیم. مثلا ناشنوا بودن احســان بعدها اضافه شد، 
چون می خواستم کسی باشد که نتواند حرف هایش 
را بزند و این حرف ها را در قالب نقاشی هایش بگوید و 
در و دیوار را بهترین مکان برای دفاع از خود بداند. در 
حقیقت این اتفاقات و شخصیت پردازی های کوچک 
در کنــار درام اصلی که در جریان بود، می توانســت 
باعث ایجاد درامی جذاب تر و حتی شــاید عمیق تر 
شود. بله؛ انتخاب بازیگر ناشــنوا در این نقش به این 

علت بود.
  شــما برای فیلم های تان تلاش کرده اید از 
بازیگران مطرح و شناخته شده مثل سعید راد، 
همایون ارشادی، نیوشا ضیغمی و... استفاده 
کنید. اینها انتخاب می شــوند که فیلم تان 
بیشــتر دیده شــود، یا به این دلیل است که 

می توانند نقش های مــورد نظرتان را خوب 
دربیاورند؟

من هر دوی این رویکردها مدنظرم بود. در گیرنده 
از بازیگران باتجربه و پیشکســوت اســتفاده کردم 
که به نظرم بجا و درســت بود و برخلاف خیلی ها که 
فکر نمی کردند ســعید راد جواب این نوع شخصیت 
را بدهد، اما به نظــرم بهترین بازی اش را کرد و بعد از 
فیلم تنگنا دومین جایزه اش را پس از ۳۷ سال گرفت. 
من تفاوت اینچنینی در ســینما قایل نیستم که اگر 
نابازیگر بیاید نقش خاصی را بازی کند، می تواند فیلم 
را نجات دهد، یا واقعی تر کند. به نظرم کار بازیگر این 
اســت که بتواند در ژانرها نقش ها و شخصیت های 
مختلف غرق شود و بتواند یک نقش متفاوت را بازی 
کند تا همه فراموش کنند که ایشان پرویز پرستویی 
است یا نیوشا ضیغمی یا نادر فلاح. چون هنر اینها در 
همین است و من ایمان قوی به بازیگران شناخته شده 
دارم که کارشان خوب اســت و درعین حال چهره و 
محبوبیت شان به تبلیغات و جذب مخاطب و اکران 

راحت تر کمک می کند.
  فیلمی چون دریا و ماهی پرنده طبیعتا جزو 
فیلم هایی نباید باشد که تیغ ممیزی و سانسور 
را بتوانیم بالای سرش تصور کنیم. اما ظاهرا این 
اتفاق درباره فیلم شما افتاده و حتی در مراحلی 
بحث توقیف و اصلاحیه های پشت سر هم نیز به 
میان آمده است. واقعا چرا؟ توقیف برای چنین 

فیلمی؟ ممیزی یك فیلم با هدف آموزشی؟
از همان نخســتین مراحل، یعنــی از همان زمان 
خواندن فیلمنامه اصلاحیه هایی را از ما می خواستند و 
البته ما نیز برای این که بتوانیم فیلم مان را ساخته و به 
نمایش بگذاریم تا حد ممکن با آنها همکاری کرده و تا 
جایی که امکان داشت، اصلاحیه های مورد نظر ارشاد 
را انجام دادیم. بعد هــم در مرحله فیلمبرداری مثل 
تقریبا هر پروژه دیگری در جریــان تولید تغییراتی 
پیش آمد که اصلا و ابــدا در آن حدی نبود که مثلا 
بشــود گفت که یک فیلمنامه ارایه شــده و فیلمی 
دیگر ساخته شده است. نه؛ ما در مرحله فیلمبرداری 
تغییرات کوچکی داشتیم و به این دلیل هم هست که 
اصلا فکرش را هم نمی کردیم که دریا و ماهی پرنده 
ممکن است به مانعی به نام سانسور بخورد. اما شاید از 
این رو که برخی از دوستان پروانه نمایش گفتند فیلم 
تأثیرگذاری شده است و حتی شنیدیم که می گفتند 
یکی از اعضا که هیچ وقت اشکش دیده نشده، در زمان 
نمایش این فیلم اشکش درآمده است؛ فیلم با مشکل 
مواجه شد. ما نیز برای رفع مشکل در این مرحله نیز 
با تغییــرات و اصلاحیه ها کنار آمــده و به طور مثال 

شخصیت بازرس را حذف کردیم. 
  این تنها مورد اصلاحی بود؟

نه؛ یادم اســت که به ما گفتند کلا به فضای بیرون 
از زندان و بیرون از ایران و به خصوص ســازمان های 
بیرون کشــور کاری نداشته باشــیم، یعنی سرمان 
به کار خودمان باشــد و در همان فضا که فیلمنامه 
تصویب شده کار ادامه داشته باشد. اگر بخواهم دقیق 
به پرسش شما پاسخ دهم باید بگویم در مجموع، از 
کل اصلاحاتی که از ما خواستند، چند مورد را اصلاح 

کردیم و چند مورد هم با دلایلی کــه ما ارایه دادیم، 
اصلاح نشــد. به هرحال فیلم هشــت ماه درگیر این 
مسائل شــد. بعد از این اصلاحات فیلم برای شرکت 
در جشنواره های خارجی فرســتاده شد و نخستین 
حضورش در جشنواره مسکو بود که جایزه منتقدان 

مسکو را به دست آورد.
  آیا از گیرنده و دریــا و ماهی پرنده راضی 
هستید؟ با این پرونده؛ می توانید بگویید که 
مهرداد غفارزاده آینده ســینمایش را چطور 

پیش بینی می کند؟
خب آینده را که نمی شود پیش بینی کرد. خیلی ها 
مــرا آرمان گرا می داننــد؛ اما در جــواب باید بگویم 
متاســفم که خیلی از خودم دور شــدم و الان دیگر 
این نوع نگاه کردن در پیرامون ما دیگر خیلی ارزش 
ندارد و از این کــه دارم از آن فضای آرمانی خودم دور 
می شوم، حالم بد اســت. من نزدیک به ۱۵۰ ایده و 
طرح ســینمایی دارم که نصف بیشــترش در حوزه 
اندیشــه، آرمان گرایی، ارزش ها و دفاع مقدس است. 
من به هشت سال دفاع مقدس اعتقاد بسیاری دارم. 
معتقدم درست اســت بطن دفاع مقدس جنگ بود، 
اما در حاشــیه آن یک مدینه فاضله بــود که در آن 

گذشت، مهربانی، دوستی، معرفت، شناخت، اعتقاد، 
خدا و چیزهای ویژه ای از این دست بود. اگر کره زمین 
میلیاردها  ســال عمر کند، این هشت سال مرجعی 
خواهد بود که خیلی ها بــه هم می گویند یک زمانی 
انســان ها این طوری فکر و زندگــی می کردند. این 
هشت سال یک دوره ماندگار در تاریخ است. علاقه مند 
به این فضا هستم و امیدوارم بتوانم یک فیلم داستانی 
در این زمینه بسازم، چون در این زمینه مستند زیاد 
ساخته ام. من آرمان گرا هستم و امیدوارم جامعه ما به 
یک اخلاقیات خوب و صمیمانه برسد. ما از فضاهای 
دوســتانه در جامعه مان دور شده ایم و رفتارهای مان 
تظاهرآمیز و تصنعی شده و بیشــتر رفتارمان برای 
نمایش است تا واقعیت. کمک به دیگران ساده است، 
اما در عمل وقت و انرژی می خواهد. من فیلمنامه هایی 
با رویکرد طرح مسائل اخلاقی نوشتم، با هدف این که 
با نمایشــش جامعه مهربان تر و صمیمی تر شود، اما 

رسما به من گفتند فیلمنامه ای بنویس که هم خودت 
به یک نفع مالی اساســی برسی و زندگی ات متحول 
شود و هم مردم این فیلم را ببینند و حال کنند و هم 
ما پولی دربیاوریم. این را در واکنش به طرحی درباره 
دادائیسم گفتند که اگر ساخته شود، اتفاق بزرگی در 
ساختار دادائیسم می افتد. من سینمای تجاری را رد 
نمی کنم. این ســینما لازمه جامعه است. من بیشتر 
امیدوارم فیلم روی خط صفر که بعضی از دوســتان 
مثل آقای امیر اســفندیاری و تابش و برخی مدیران 
فارابی از آن حمایت لفظی و تا حدودی مالی کردند، 
به زودی ساخته شود و من به آرمانم برسم، وگرنه به 
سمت سینمایی می روم که بتوانم از کنارش زندگی ام 

را بچرخانم.
  از این که فیلم شــما در گروه هنروتجربه 

نمایش داده می شود، راضی هستید؟
چند مــوج ســینمایی در ایران اتفاق افتــاده، اما 
منتقدان ایــن موج ها را آنالیز نکرده انــد. ما دو دهه 
در ســینمای دنیا مطرح بودیم و جایزه های بزرگی 
گرفتیم، به خصوص دو بار اســکار گرفتیم. سینمای 
دنیا موج نوی فرانســه، نئورئالیسم ایتالیا، دگما ۹۵ 
را داشته اســت. ایران که دو دهه است تا این حد در 

دنیا مطرح شده و جوایز زیادی را می گیرد، پیشنهادم 
این است که منتقدها با همفکری هم موج سینمای 
ایران را که من نام آن را موج هنر و تجربه گذاشــتم، 
در دنیا مطرح و برای آن مانیفســت طراحی کنند. 
چیزهایی مثل این که یــک نابازیگر می آید بهترین 
بــازی را در این فیلم ها اجــرا می کنــد و... و از این 
پراکندگی حضور به یک انسجام در دیدگاه برسیم. 
وقتی ما ســینماگران بدانیم از این سینما حمایت 
می شود و مانیفست دارد، تحرک مان بیشتر می شود. 
عباس کیارستمی به تنهایی نمی توانست از سینمای 
رئالیسم شــاعرانه اش دفاع کند، اما وقتی تبدیل به 
موج شود، این سینما هم پاسخگوی جامعه  بوده و هم 
در دنیا مطرح می شود. اگر این موج کانالیزه شود و به 
آن مفهوم و مانیفست داده شود، اتفاق بزرگی خواهد 
افتاد، چون هم در آن تجربه هســت و هم هنر وجود 
دارد، برای همین می تواند جریان ساز و ماندگار باشد.

 منوچهر دین پرست| زندان شــاید تنها جایی باشد که هر 
انسانی در آن در پی رهایی اســت. حال فرقی در این نمی کند که 
زندانی باشــی یا زندانبان. فضای معمایــی و هراس انگیز زندان 
بی گمان انسان را در اتمسفری از خیالات و توهمات قرار می دهد 
که وجود آدمی در آن به اضمحلال فرو می رود. شاید در بستر همین 
اضمحلال است که رویاها، خیالات و توهمات بستری از معنا به خود 
می گیرند. بستری معرفتی که می تواند درنهایت التهاب درونی که 

دارد، معنایی از رهایی را با خود همراه داشته باشد.
دریا و ماهی پرنده اســتعاره ای از یک اتفاق اســت. اتفاقی که 
نوجوانی به نام احســان که نه توان صحبت دارد و نه شــنیدن، 
در زندانی قرار می گیرد کــه راه رهایی او پناه بــردن به خیالات 
او اســت. خیال او چیزی جز دریا و ماهی پرنده که بر دیوار نقش 
می بندد، نیست. پیکره دریا و ماهی پرنده در همان زندانی قرار دارد 
که احسان در پی رهایی از آن اســت. او در فضای تب زده زندان با 
هم بندان درگیر می شــود، آنها او را مسخره می کنند، اما او با زبان 
بی زبانی فضایی از نفوذ در دل زنی مددکار در زندان ایجاد می کند 
که به حرف های او گوش کند و دل سراسر ملتهب او را آرام کند. اما 

زن هم نمی تواند کاری از پیش ببرد. وضعیتی که احسان در آن قرار 
گرفته، وضع اسیدی است که جز با نقش بر دیوار نمی تواند گمان 
بلورین خود را بر آن نقش زند. احسان راهی جز پناه بردن به خیال 
ندارد. گویی فیلم در دوگانه خیال و واقعیت می چرخد. وضع درحال 
گذاری که با پرسه زدن در خاطرات احســان و آنچه بر او رخ داده، 
مخاطب را به داوری های اخلاقی وادار می کند که گویی ما همراه 

احسان هستیم.
دریا و ماهی پرنده از آن دست فیلم هایی است که به جای فریب 
مخاطب با ترفندی ملودرام ما را در مناسکی از رویاهای احسان قرار 
می دهد. فضای فیلم از بازجویی های نوجوانان گرفته که چه کسی 
بر دیوار نقش می زند، تا آن جایی که قرار است مقامی عالی رتبه از 
زندان بازدید کند، خط های درهمــی را ایجاد می کند که از میان 
این دو اتفاق ما با رفتارهای کســی رو به رو شویم که از یک سو به 
گناه ناکرده در زندان اســت و با او همدردی می کنیم و از ســوی 
دیگر او اهل جنوب اســت و دریا را به خوبی می فهمد. شاید بتوان 
گفت آن جا که دیوار زندان را رنگ سفید می زنند و احسان در مقام 
پیشگویی ادعا می کند که از این دیوار صدای دریا را می شنود، ما در 

جهانی استعلایی قرار می گیریم که جز با پناه بردن به متافیزیک 
و جهان مملو از شــعر و خاطره نمی توانیم ادعای او را بپذیریم. اما 
احســان همچون آواری بر ذهن ما فرود می آید و نقشی از دریا بر 
دیوار می زند؛ نقشی که گویی همان صدایی است که شنیده است. 

احسان در همین فضای ملودرام، تنش و تعارض را ایجاد می کند. 
او در برابر نیروهای ناتوان و شــر محکوم است که از همان ابتدا یا 
در برابرشان خم شــود یا به واسطه نوعی معجزه بر آنها غلبه کند. 
اما احسان معجزه را انتخاب می کند. احسان ساحری می شود که 
زندان را در کنار دریا بنا می کنــد. راه رهایی از زندان همان رفتن 
به دریا همچون ماهی پرنده ای اســت که در دل آبی دریا نازکنان 
می رقصد و شنا می کند. جدال نیروهای فیزیکی و متافیزیکی که 
در زندان رخ می دهد، برای احســان بیش از هر چیز دیگری رژیم 
زیبایی شناســانه مثالینی به وجود می آورد که او از ترک خوردن 

واقعیت می خواهد مقصود خود را بر دیوار نقش زند.
بی گمان فیلم دریا و ماهی پرنده از آن دست فیلم هایی است که 
شومی و بدبختی را در آســمان ذوق و خیال قرار می دهد تا سویه 
دیگر فیلم را که وضع نابهنجار نوجوانان و جوانان بزهکار است، در 
صورتی که دقت کنیم، بفهمیم. شاید همین دقت و تمرکز ما است 
که می توانیم تنش و اضطراب درونی فیلم را با تمامی فقدان هایی که 
در داستان فیلم رخ می دهد، برای خود باورپذیر کنیم. منظومه ای 
از زندان، نوجوان زندانــی لال، مددکاری که دل در گروی مددکار 

دیگری دارد، زورگویی های وســترنی جوانان زندانی، نقش های 
معمایی که بر دیوار کشــیده می شــود، بازجویی های نخ نمای 
مســئولان زندان و از همه بدتر دیدار هیأت عالی رتبه ای از زندان، 
شهرآشوبی ساخته که توان این همه درهم ریختگی را جز با زبان 
بی زبانی احسان که در خیالات خود سفری به اعماق دریا می کند، 
نمی توان بازگو کرد. کارگردان با ایجاد فضای معمایی ما را در یافتن 
کسی که بر دیوار نقش های ماهی پرنده می زند، سرگرم می کند، 
اما زبان او با صورت بندی ای که در کانون فیلم ایجاد می کند، زبانی 
آشکار و خیره است. خیرگی ما به خیالات احسان ما را در نوسانی 
قرار می دهد که همچون پاندول یا به سوی وضع نابهنجار نوجوانان 
زندانی ســوق پیدا می کنیم، یا به رهایی شــاعرانه احسان توجه 
می کنیم. اما کارگردان تصمیم خود را گرفته؛ او تصمیم ندارد وضع 
نوجوانان را با تمامی آسیب هایی که دیده اند و می بینند، نشان دهد. 
او می خواهد ما را در جهان خیالی احســان رها کند. احسان تمام 
ویژگی ها را برای ترحم دارد. او بی گناه است، لال است، غریب است، 
نقاش است. همه اینها کفایت می کند که از دل نقاشی های احسان 

به فکر رهایی او از زندان باشیم.

فیلم دریا و ماهی پرنده از دریچه نگاه کارگردانش

 زندانی
با دیوارهای 
نقاشی شده

نگاهی به فیلم دریا و ماهی پرنده

موقعیت ماهی پرنده


